
 

 

 مجله علمی بین المللی سلام

Salam International Academic Journal  
 https://journal.salam.edu.af: Journal Homepage 

 هـ ش۱۴۰۴بهار ، ۱۷ شماره، سال دهم

 

 

 

 

 

 The use of the journal’s articles is permitted provided that the author’s name     استفاده از مقالات مجله با ذکر نام و مصدر مجاز می باشد

and the source are properly cited.  

 

 

 

 
 

 مهاجرت علمای حدیث وفقه ازین سرزمین )هرات،بلخ، بست وبغلان(                
 The Migration of Scholars of Hadith and 

Jurisprudence from This Land (Herat, Balkh, Bust, 
and Baghlan) 

 
 

 

 3و استاد سربلند حلیمی 2پوهنمل دکتور محمد طاهر قاسمی، 1محمد اسماعیل لبیب بلخیپوهاند دکتور  

DOI: 10.64104/v10.Issue17.n33.2025 
 

  چکیده

بحث مهاجرت علمای ولایات هرات ،بلخ، بست وبغلان یک بحث علمی وتحقیقی وکتابخانه ای بوده که 

محتوای آن، با مراجعه به کتابهای مربوط، تدوین ونگارش یافته است، این بحث از آنجایی که مرتیط به یک 

ولایات کشوراست، اهمیت بسزایی دارد.  مهم تاریخ کشورمان که عبارت: ازهجرت علمای برخی ازقسمت 

درین بحث نخست ولایات چهارگانه مذکور، مختصر به معرفی گرفته شده، سپس ازهجرت محدثین، وفقهای 

وازمناطق که به  آن، ذکربعمل آمده، ودرهرولایت، تعدادی ازمحدثین، وفقهای آن ولایت به گونه نمونه معرفی،

آنها سفر، وهجرت کرده اند نامبرده شده است،اسباب وعوامل هجرت علماء، هم به صورت تفصیلی مورد 

بحث قرار گرفته است، درپایان، از نتائج وپیآمدهای این هجرتها، نتائج سلبی وایجابی به صورت جداگانه 

 کر بعمل آمده؛ اختتام یافته است.   بحث شده؛ ومقاله با خاتمه ای که درآن ازیافته های تحقیق، ذ 

 لماء، حدیث، فقه، هرات، بلخ، بستمهاجرت ، عواژگان کلیدی:  
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 مقدمه 

ز آنجایی که هجرت، ومهاجرت یک االحمد لله والصلاة والسلام علی خیر خلق الله، وعلی آله واصحابه ومن اهتدی بهداه    

 فته است، کهدرازنای  تاریخ انبیاء علیهم السلام هجرتهای از آنان صورت  گر مصطلح شرعی ویک حقیقت تاریخی بوده که در 

 هجرت سنن انبیاء علیهم السلام دانست، وبه همین سلسله هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و می توان هجرت را از

 اسباب مختلف صورت گرفته  و تاریخ، که روی عوامل نان در ادواربعد هجرت مسلما صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، و

 اسلام، وقبل از اسلام، وجود داشته، در اسلام هم  یک رویداد تاریخی در تاریخرت که به حیث ، ازین رو قضیه هجاست

 مختلف روی عوامل   وانگیزه  های متنوع وعوامل مختلف صورت گرفته است ، که درین جمله هجرت علماء:  هجرت در اقشار

 لخ،ب هرات، چهار ولایت ، فقهاء وسایر رشته ها ی علمی می باشد، که مادرین مقاله راجع به هجرت محدثین وفقهایمحدثین

 .پردازیم یی وتوفیق  الله متعال مبغلان افغانستان، واسباب وعوامل هجرت آنان، ونتائج وپی آمدهای آنها،  به  یار  ، وبست

         برخی بسیار مهم، وارزنده که مای کشور، برخی از تاریخ سرزمین مان می باشد، : واز انجایی که هجرت علاهمیت موضوع   

 عزیز مان ارتباط دارد، لذا دانستن هجرت این فرزانه گان و میهنه علم پرور، وعلم خیز این به فقهاء ومحدثین چهار منطق

 روی این اهمیت خواستم درین مور  حقیق شود.ت نتائج آن ، اهمیتی دارد که در مورد آن، باید نوشته و اسباب هجرت شان و

 تحقیقی مختصری داشته باشم.  وبحث 

 :اب ذیل انتخاب نموده امموضوع راکه می خواهم درمورد آن تحقیق ونگارش نمایم روی اسب اسباب اختیار موضوع : 

 درازنای تاریخ به کشورهای منطقه،تعداد بیشماری از علمای حدیث وتفسیر ازولایات چهارگانه ذکر یافته، در  .1

 دار است، لذا درین کنفرانس مهاجرتها، وسفرها داشته اند، از آنجایی که  اطلاع وآگاهی ازآن،  ازاهمیتی برخور 

 درخور اشتراک کنندگان مون آن تحقیق صورت یافته و مهاجرت افغانها.....ضرور دانسته میشود که پیرابنام  ملی

 شود.داده  قرار

 این سرزمین است؛ که  که جزء از افتخارات مهمکبار، شنائی با مجموعه بزرگی ازفقهاء نامدار، ومحدثین آ  .2

 رش پیرامونبدبختانه کم تر ازجوانان، وباسوادان،  حتی برخی از علمای مان، از آنها آگاهی کافی ندارند، لذا نگا

 که ایجاب می نماید درباره ایشان آنان، وشناخت دست کم اجمالی آنها، به پیمانه ای لازم وضروری است،

 جوانب مختلف شخصیت های شان، به معرفی گرفته شود.  تحقیق و

 اسباب وینکه چرا مجموعه بزرگی از محدثین، وفقهاء میهن مان، دست به هجرت زده، وکشوررا ترک نموده اند، ا .3

 عواملی دارد، نگارش وواکاوی این عوامل، ایجاب می نماید تادر مورد، تحقیق ونگارش صورت گیرد.

 ، ازمسائل مهم ملی هر باشنده اینآگاهی ازنتائج، وپی آمد این هجرتها، وتاثیرات مثبت، ومنفی آن، برکشور .4

 هم دیگری نگارش این تحقیق است. کشور است؛ که باید در باره آن معلومات داشته باشد، واین امر سبب م

 نگارش این مقاله روی اهداف ذیل صورت گرفته است: اهداف بحث:

 آگاهی دهی ازهجرت، اسباب، واهداف هجرت محدثین، وفقهاء این مناطق. .1

 اطلاع وعلم آوری ازعلمای بارز، وشخصیتهای مشهور، درعلوم حدیث، وفقه  درین سرزمین. .2

 مثبت، ومنفی این هجرتها. ارزیابی نتائج وپی آمد های .3

 درسها واندرزهای از نتائج هجرت آنان، واستفاده از آنها در وضعیت فعلی کشور.   .4

 بعد از بحث وجستجوی که در زمینه انجام دادم، به این نتیجه رسیدم یشینه ای تاریخی بحث : پ   
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نوشته نشده است، شاید به  رسی وپشتو(فا) و در زبان های ملی که هیچ مقاله، وبحثی به این عنوان،  در زبان عربی، 

، وسفرها، ویا هم از رحلات ولایات، مختصر ذکری از  صورت پراگنده درضمن بحثی از محدثین، یا فقهای هر یک از این

نیاز به نوشتن چنین سبب   هجرتهایشان آمده باشد؛ که آنهم بگونه   که مارا ازنوشتن این بحث بی نیاز سازد نیست، ازین

عوامل هجرت شان  واسباب   دیده می   شد؛ که به صورت منظم ازمهاجرت علمای حدیث، وفقه درین ولایات، بحث، وبحثی 

 ذکر، ونتائج وپیا مدهای این مهاجرت ها بیان گردد.                      

 سازماندهی مقاله : )خطه بحث(     

 :این مقاله شامل یک مقدمه وچهار مبحث ویک خاتمه می باشد 

 مقدمه: موضوعاتی چون اهمیت موضوع، اسبات اختیارموضوع، اهداف بحث وخطه بحث را   شامل است. 

 :مباحث

 مبحث اول : مطالب مقدماتی ومفهوم شناسی:

 مطلب اول: تعریف هجرت در لغت واصطلاح

 مطلب دوم : تعریف علمای حدیث وفقه

 فرع اول علمای حدیث.

 فرع دوم علمای فقه.

 :مهاجرتهای علمای حدیث وفقه ازین ولایات:مبحث دوم 

 مطلب اول : مهاجرت علمای هرات.

 مطلب دوم: مهاجرت علمای بلخ.

 مطلب سوم: مهاجرت علمای بست.

 مطلب چهارم: مهاجرت علمای بغلان.

 مبحث سوم: اسباب وعوامل این مهاجرتها.

 مطلب اول:اهداف علمی سفرها.

 واجتماعی.مطلب دوم: اسباب سیاسی،اقتصادی 

 مبحث چهارم: نتائج وپیامدها آنها.

 مطلب اول: نتائج مثبت.

 مطلب دوم: نتائج منفی این هجرتها وسفرها.

 خاتمه : خلاصه ویافته ها، پیشنهادات وفهارس.

    ============= 
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 مبحث اول:مطالب مقدماتی ومفهوم شناسی.

 مطلب اول: تعریف هجرت.

 : فرع  اول : هجرت در لغت

هجرت: مفارقت، جدائی وکوچ کردن است ، ودر معجم الوسیط آمده: هجریهجر هجرا و     هجرانا ، هجر الشیئَ معنای 

 یاهجرت که اصل آن از باب هجر یهجر هجرا وهجرانا آمده معنای   یعنی مهاجرت  4والشخصَ هجرا وهجرانا ای ترکه وآعرض عنه

 ترک واعراض را افاده می کند، و هرگاه گفته شود: هجر الشیئ اوالشخص هجراوهجرانا بدین معنا است که فلان کس فلان 

 از وی روی تابید.  چیز یا فلان کس را ترک، و

اصفهانی نیز راجع معنای لغوی هجرت گفته  راغب( 5)ودر فرهنگ دهخدا هم به معنای ترک ، مفارقت وجدائی آمده است

:هجرت که مصدر آن هجروهجران است به معنای مفارقت وجدائی یک کس از دیگر، استعمال می شود، چه مفارقت با  است

 ( 6)بدن، یا با زبان، ویا با قلب بوده باشد

 .وخارج شدن است خلاصه اینکه معنای لغوی هجرت : ترک نمودن، جدائی، مفارقت وسفرکردن،

راجع به تعریف اصطلاحی گفته است: هی ترک الوطن الذی بین الکفار،  : جرجانیفرع دوم: معنای اصطلاحی هجرت

هجرت ترک وطنی در میان کافران، وانتقال ازآن به دار اسلام است، اصفهانی نیز راجع به معنای ( 7)والانتقال الی دارالاسلام.

ت، چون آنهائی که از مکه به مدینه اصطلاحی هجرت گفته است:مهاجرت اصلا به به معنای خروج از دار کفر به دار ایمان اس

 ( 8)هجرت نموده بودند.

یا  اما باید گفت این کلمه دراستعمالات امروزی عامتر شده ترک یک شهر به شهر دیگر، به خاطر اهداف علمی یا امنی و 

 دیگر را هجرت گویند.

 :مطلب دوم علمای حدیث وفقه

به حدیث وعلوم آن اشتغال وسروکار داشته باشند؛ یا به تعبیر  علمای حدیث به دانشمندان که فرع اول: علمای حدیث:

دیگر به کسانی که به علوم حدیث روایة، ودرایة، می پردازند، اطلاق می گردد، درحقیقت، سلسله علمای حدیث از قرون خیریه 

مصدردوم تشریع است، الله  آغاز، وتاامروز وتا یوم القیامه ادامه خواهد داشت، چون حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم

تعالی برای حفظ وحمایت آن رجالی را در هر عصر آفریده، که آنرا حفظ، وآز آن دفاع نمایند، نخست صحابه سپس تابعین، 

احادیث وسنت رسول الله صلی الله علیه سلم را حفظ، وبا کمال امانتداری آنرا به نسل های بعدی انتقال دادند، به همین 

یی که به روایت حددیث، وعلوم آن وبه نقد رجال حدیث پرداخته ، کتابها نوشته ، واحادیث را حفظ نموده، به اساس همه آنها

 شوند، که تفصیل مجموعه از علمای حدیث در همین شیوه در زمانه های مختلف تا امروز آمده اند، علمای حدیث نامیده می

                                                           
 .972ص 2معحم الوسیظ تالیف ابراهیم انیس وعبدالحلیم منتصروعطیة الصوالحی ومحمد خلف الله احمد دار الفکر بیروت ج - 4 

 -لغت نامه دهخدا حرف ها -5 

 تالیف ابی القاسم حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانی دار المعرفة بیروت لبنان 536المفردات فی غریب القرآن ص  -6 

 -253ه ص  1403کتاب التعریفات تالیف علی بن محمدالجرجانی طبع دارالکتب العلیمة بیروت لبنان چاپ اول -7  

 .537المفردات فی غریب القرآن ص  -8 
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نجایش احتوای آنرا ندارد، ومی توان کتاب الارشاد فی معرفة علماء هر عصر، نیاز به کتابها دارد، که این مقاله مختصر گ

 (9)است. الحدیث را نام بردکه درین مورد به تفصیل پرداخته

علمای فقه به آن دسته از علمای اطلاق می شود، که به استنباط از نصوص قرآن، وحدیث،  پرداخته، فرع دوم علمای فقه :

قواعد منظبط اصول فقه، واصول حدیث، وتفسیر، استنباط، واستخراج کرده اند، علمای فقه مسائل دقیق را از نصوص، روی 

هم همانند علمای حدیث، از قرن صحابه وتابعین به میان آمده؛ وتا امروز امتداد یافته اند، که میتوان در عصر صحابه از 

تابعین مجاهد، سعید بن  مسیب، عکرمه مولای ابن عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس،ابی بن کعب واز شاگردان آنها در 

عباس،عطاء بن أبی رباح وحسن بصری نام برد، که از اقوال آنان در فقه، ابن أبی شیبة، وعبدالرزاق صنعانی، در کتابهایشان 

 بنام  مصنف، وابن منذر در کتابش الاوسط استفاده کرده اند، ودر قرن تابعین فقهای سبعة که عبارت اند از:

 .94عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ت  -1

 .اآ94عروة بن الزبیر بن العوام ت  -2

 . 94سعید بن المسیب ت  -3

 .106القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق ت  -4

 .94بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ت ابوبکر  -5

 .104سلیمان بن یسار ت   -6

 ( 10)باشند. از پیشگامان این مدرسه می 100خارجه بن زید  ت  -7

که بعد از آنها امامان چهارگانه : امام ابوحنیفة، امام مالک، امام شافعی وامام احمد بن حنبل وسپس شاگردان آنها می 

باشند، که در باب فقه، خدمات شایانی نموده، آثار ومؤلفات بیشماری ازآنان بجا مانده، که امروز درعالم اسلامی به حیث 

ستفاده قرار دارد، ودر عصور بعدی علماء ودانشمندان که سروکارشان به  کتابهای فقهی گذشتگان بزرگترین تراث امت، مورد ا

 تدریس فقه واستنباط احکام از نصوص بوده باشد، هم بنام علمای فقه یاد می گردند. و

 :مطلب سوم : معرفی مختصر هرات، بلخ، بست وبغلان 

غانستان است، که در قسمت غرب کشورقرار دارد، یاقوت حموی راجع به اف هرات از شهرهای مهم وبزرگفرع اول: هرات : 

هرات شهر خیلی بزرگ، ومشهور واز مهمترین شهرهای خراسان است، هنگامی که من )حموی ( درسال ” هرات گفته است:

دم، دران باغهای هجری در خراسان  بودم شهر بزرگتر، پرجلال وباعظمتر، زیبا ودارای باشندگان بیشتر، از هرات ندی 607

بسیار، آبهای فراوان، خییرات وخوبیهای بیشمار است، این شهر مملوازعلماء واهل فضل واهل ثروت بوده است، اما نظر زمان، 

 نکبت ورویدادهای جهان به آن رسید، کفار تتار از هر طرف به آنجا هجوم آورده طوری تخریب کردند که در خبرکان )بود و

ازشهر هرات علما، (  11)ه صورت گرفت618واین تخریب وبربادی درسال  -انا لله وانا الیه راجعون - ،فعلانیست( قرار گرفت

ودانشمندان بیشماری در حدیث، وفقه، در درازنای تاریخ آمده، ورفته، وآثار گران سنگ از خود به جا گذاشته، وبرای فراگیری 

دوم، مورد  واقتصادی دست به مهاجرتها، وسفرها زده اند، که در مبحثعلم، ودانش، ویا هم روی شرایط سیاسی، اجتماعی 

 .کنکاش قرار خواهدگرفت

                                                           
  -ه  466فی معرفة علماء  الحدیث نوشته خلیل بن عبد االله بن ا حمد القزوینی متوفای سال الارشاد -9 

 ه1422-نشر مکتبة وهبة طبع اول  294ص  1فقهاء المدینة السبعة تالیف الدکتور ابراهیم الجیوشی ص  ، تاریخ التشریع الاسلامی  تالیف مناع القطان ج - 10 

 - 626الدین عبدالله بن یاقوت بن عبدالله الحموی متوفای شهاب  5/395معجم البلدان  - 11 
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در شمال کشور قرار  بلخ یکی از شهرهای قدیم خراسان، وولایت بلخ یکی از ولایت های بزرگ افعانستان، وفرع دوم : بلخ: 

بلخ )احتوامی کند،  یاقوت حموی راجع به بلخ می گوید:  دارد، واژه بلخ به اعتبار استعمال قدیمی اش ساحه بسیارفراخی را

یکی از شهرهای مشهور وبزرگ در خراسان است، که از شهرهای دیگر بیشتر یاد شده؛ ودارای خیر زیاد، وحاصلات نهایت 

ی بلخ، اختلاف وزیادی بوده، که حاصلات وپیداوار ان به همه خراسان، وخوارزم حمل، وبرده می شده است، ودر مورد بان فراخ،

است : برخی می گویند که نخستین بانی بلخ لهراسب است، واین درآن هنگام صورت گرفته، که رفیق لهراسب، بخت النصر 

بیت المقدس راویران نموده است، وبرخی نخستین بانی بلخ را اسکندر می دانند، وازین رو بلخ درگذشته های قدیم بنام 

براستی محدثین وفقهاء بلخ بالاتر ازحد شمار اند؛ که  ( 12)بیشماری بدین شهر منسوبند. اسکندریه یاد می شده است، علمای

 به شهرهای مختلف، سفرها ومهاجرتها داشته اند، که درمبحث دوم به ذکر مهاجرتهای عدۀ از انها خواهیم پرداخت.

ن کشورقرار دارد، هر چند علمای بست یکی از شهرهای علمی افغانستان است، که در ناحیه غربی ایفرع سوم : بست:  

انساب وبلدان در تحدید موقعیت آن اختلاف نظر دارند: سمعانی در الانساب گفته است: بست شهری ازشهرهای مربوط کابل 

است، که درمیان هرات وغزنی قرار دارد، شهر زیبا وسرسبز، ودارای جویبارها وباغهای زیاد است، تعدادی زیادی ازعلماء 

آن ظهور کرده اند، که از آن جمله اسحاق بن ابراهیم بن اسماعیل ابومحمدالقاضی است؛ که تعداد زیادی از  وامامان از

 ( .13)استادان امام بخاری، ومسلم را دریافته است

یاقوت حموی درمعجم البلدان گفته است: بست بضم باء  شهری است درمیان سجستان، وغزنین وهرات، وگمان می برم که 

مربوطات کابل است، وآن از شهرهای گرم سیر وشهر بزرگی است، که منطقه آنرا گرم سیر می نامند،این شهر دارای از 

جویبارها، وباغهای زیاد است، مگر آثار تخریب وویرانی درآن دیده می شود، وتعداد از علماء، فضلاء از آن پدیدار شده اند که 

بست در تقسیمات (  14)ی، الخطابی، صاحب معالم السنن، وغریب الحدیث است .ازآن جمله ابو سلیمان احمد بن محمد البست

جغرافیای امروز افغانستان مربوط ولایت هلمند است، که علماء ومحدثین وفقهای زیادی درین سرزمین بمیان آمده، وبعدها 

 روی اسباب گوناگون بست را به قصد هجرت، وسفر ترک کرده اند.

 ن یکی از ولایت های افغانستان است، که در شمال کشور بین ولایت کندز، وولایت سمنگان، وبغلا فرع چهارم : بغلان: 

ولایت بامیان، قرار دارد، مجموعۀ از علماء، ودانشمندان، به آن منسوبند؛ که توجه علمای انساب، وبلدان را به خود جلب کرده 

مانم ازمربوطات طخارستان است، که به دوقسمت :علیا است، یاقوت حموی گفته : بغلان شهری است درنواحی بلخ، وبه گ

از پاکیزه ترین بلاد الله  وسفلی تقسیم می شود؛ واین هردو، بنا برداشتن رودبارها زیاد، ودرختان انبوه، ودرهم پیجیده،

ر خواهیم داد. موضوع هجرت علمای آنرا در مبحث دوم این مقاله مورد بحث وبررسی قرا(  15)( به شمار می آید )شهرهای خدا

 ان شاء الله تعالی.

 

 

                                                           
 -ه  490ص  1معجم البلدان از یاقوت حموی ج  - 12 

 .225ص  2الانساب تالیف سمعانی ج -13 

 .415ص  1معجم البلدان تالیف یاقوت الحموی ج-14 

 .276/ 2، الانساب 1/468معجم البلدان  -15 
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 مبحث دوم : مهاجرتهای علمای حدیث وفقه ازین ولایات:

 مطلب اول : مهاجرت علمای هرات:  

طوری که قبلا اشاره شد شهر هرات، علمای زیادی از محدثین، وفقهاء را به جامعه تقدیم داشته که هر یک باعث افتخار 

فتخاری از خود، بجا مانده، وخدمات شایانی درعرصه علم، واختصاص خویش، انجام داده این شهر باستانی بوده، وتاریخ پر ا

 اند، وتعداد زیادی از آنان به سفرها، ومهاجرتها، پرداخته اند، که اینک به گونۀ مثال به ذکر برخی از آنان می پردازیم:

سفرها نموده است، حاکم ابو عبد الله احمد بن ابی رجاء هروی از محدثان بزرگ هرات است، که به شهرهای زیاد،  -1

نیشاپوری در مورد وی گفته : ابن ابی رجاء امام زمان خویش در فقه، وحدیث در هرات، بوده، وبا امام احمد بن حنبل طلب 

 ( .16)حدیث، نموده، واز استادان حدیث نوشته است

شهرهای زیادی سفرها، ومهاجرتها، داشته احمد بن حمزه ابواسماعیل هروی یک تن ازمحدثان بزرگ هرات است، که به  -2

 ( 17)در اطراف، واکناف منطقه گردش نموده، وابن عساکر اورا در تاریخش آورده است .

محمد بن المنذر هروی یکتن از علمای حدیث درهرات است، که سفرها، ومهاجرتهای زیادی داشته است، حاکم  -3

الموجودین فی طلب الحدیث بخراسان،والجبال، والعراقین، والخوزستان، احدالرحالة “ ابوعبدالله راجع به وی گفته است: 

 ( 18)والحجاز والشام.

احمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الله ابومحمد المزنی که ملقب به مزنی یک تن از علمای حدیث، وفقه، درهرات  - 4

ای زیادی هجرت، وسفر، وسماع حدیث، نموده بوده، وبه شهادت حاکم، امام بدون مخالف، برای اهل خراسان است، به شهره

است، در نیشاپور از ابراهیم بن ابی طالب ؛ ودر شام از عمران بن موسی، وابویوسف قاضی، روایت نموده ؛ واینگونه به مصر، 

ند: وعراق، سفرها داشته است، هنگام سفر حج درمکه مکرمه خطابه جذابی ایراد نموده است، راجع به بزرگواری وی گفته ا

هـ وفات  156رمضان سال  14جایگاه ابومحمد، بالاتر از وزرا بود، که وزرا از نظر وی خلاف نمی کردند، ابومحمد در روز جمعه 

نمود،  حاکم می گوید : وزیر ابوعلی بلعمی را دیدم که تابوتش را حمل نموده، وتا باب السلطان به خاطر نماز جنازه اش 

 (19)به هرات بردند، ودر آنجا به خاک سپاریده شد. همراهی نمود، بعد تابوتش را 

 در عبدالله بن احمد بن محمد بن عبد الله ابوذرهروی، از محدثین مشهور هرات است، که به مکه مکرمه هجرت نموده، و-5

حاق آنجا کتاب صحیح البخاری را از سه تن از شیوخ حدیث: محمد بن المکی،وابومحمد عبدالله بن محمد الحموی،وابواس

ثبات، بوده است، ابوذر درفروعات مستملی روایت نموده است، ازعبدالله حمیدی روایت است که ابو ذر یک تن از حافظان اَ 

پیرو مذهب امام مالک، ودر اصول )اعتقادیات (از ابوالحسن، پیروی داشت، به مکه مکرمه مهاجر شد، ودر آنجا مدتی اقامت 

 (20) هجری دار دنیارا وداع نمود. 434ال گزید، وازعربان ازدواج نمود، ودر س

ابوعلی حامد بن محمد بن احمد الرفاء از جمله محدثین، وفقهاء شهر هرات است، شخصیتی است که بین فقه،  -6

وحدیث، جمع نموده است، به شهرهای چون بغداد، کوفه، مکه، وحلوان سفر نموده، مسند ابی بکر حمیدی را از بشربن 

                                                           
 .356ص  1عبدالرحمن ابوالحجاج المزی ج تهذیب الکمال نوشته یوسف بن الزکی -16 

 .97ص  7تاریخ دمشق از ابن عساکر ج  -17 

 .31ص 56تاریخ دمشق از ابن عساکر ج -18 

 .93ص  8تاریخ الاسلام / ذهبی ج -19 

 .      95ص 1، الروض الباسم فی تراجم شیوخ الحاکم ج 393ص  37، تاریخ دمشق ج 392-391ص 1لمعرفة  رواة السنن والمسانید ج التقیید -20 
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است، خطیب بغدادی می گوید: ابوعلی دربغداد ازعثمان بن سعید دارمی، وعلی بن محمد الجکانی،  واز موسی روایت نموده 

هـ داعی اجل رالبیک گفته ودر شهر 356مجموعۀ از علماء روایت نموده، واز استادان فقه، واجتهاد، محسوب شده، ودرسال 

                                           (21)هرات به خاک سپاریده شده است .

ابوعبد الله محمد بن یوسف هروی که از سرآمدان فقه، وحدیث، در هرات بود در فقه تابع مذهب امام شافعی می  -7  

باشد، ودرحدیث علماء جرح وتعدیل اورا حافظ وثقه خوانده اند، به شهرهای مصر، شام، وعراق سفرها داشته، واز محدثین کبار 

باس بن الولید بیروتی، محمد بن حماد طهرانی، ومحمدبن عوف حمصی روایت نموده است، امام چون سلیمان المرادی، ع

هجری،  330طبرانی، زبیر بن عبدالواحد، وعبد الواحد بن ابی هاشم مقری، از اوروایت نموده اند، ودرماه رمضان سال 

 (  22)درحالیکه صد سال عمرش راتکمیل نموده بود، چشم ازدنیا بست. 

ابوعبید احمد بن محمد بن عبدالرحمن از علماء، وفقهاء هرات بوده که در فقه پیروی از مذهب امام شافعی داشته؛ -8

ازینرو ابن الصلاح اورا در طبقات الشافعیة آورده است، ابوعبید درپهلوی فقه وحدیث در لغت هم مهارتی خاصی داشته که 

ازمؤلفات او می باشد، وی علم لغت را ازازهری، حدیث را اراحمد بن   کتاب الغریبین: ) غریب القرآن وغریب الحدیث(

محمدبن یاسین، وابی اسحاق بزار، روایت کرده است، وابوعثمان صابونی، وابوعمر بن احمد ملیحی، کتاب الغریبین را از 

فته است، امام ذهبی وفات اورا در اوروایت کرده اند، سفرها ومهاجرتها به بیرون ازهرات داشته، واز علمای هرجا بهره علمی گر 

 (  23)ه آورده است. 401رجب سال  6

ابو الحسن علی بن محمد بن عیسی ازمحدثان ثقات هرات بوده، به مناطق مختلف، سفرها داشته به شام رفته درآنجا از -9

ن اسحاق هروی، ابوالفضل ابوالیمان ؛ آدم بن أبی ایاس، ویحیی بن صالح ودیگران، سماع حدیث نموده است، وازوی احمد ب

محمد بن عبدالله بن خمیرویه، ودیگران، روایت کرده اند، حاکم ابو عبد الله می گوید: از عبد الله بن ابی ذهل شنیدم؛ که او 

از ابوتراب محمد بن اسحاق موصلی شنیده ؛که گفته است: در بغداد در مجلس عبد الله بن احمد بودیم؛ که وی از پدرش از 

ن حدیثی روایت کرد، ودر کناراو مردی از هرات بود؛ که حدیث را نمی نوشت، برایش گفتم: چرا نمی نویسی؟ گفت: ابوالیما

این حدیث را استاد ما که ثقه ومامون است، از ابوالیمان در هرات به ماروایت نموده است، واو فعلا زنده است، که علی بن 

     ( 24)ت. ه دیده از دنیا فروبسته اس229محمد بن عیسی جکانی نام دارد، جکانی درسال 

ابواسحاق ابراهیم بن عبدالله بن حاتم هروی از امامان وراویان حدیث است، در هرات تولد یافته، سپس به بغداد -10

هجرت نموده است، شخص صالح، زاهد، حافظ، مجود، وعالمترین کس به حدیث هشیم بود، ابن حبان اورا درکتاب ثقات 

ابو اسحاق حافظ، متقن، وبا تقوی بود، دارقطنی هم اورا ثقه وثبت خوانده  است، ابوالفتح “ هیم الحربی می گوید: آورده، وابرا

أی ) امروز بنام سامرا ن رَ مَ گفته وافزوده که درعراق درمنطقه سُرَ  244را ثقه گفته است، ذهبی تاریخ ولادت اورا سال  ازدی نیز او

      ( 25)بسته است.دیده از جهان   مشهور است (

                                                           
 .19ص  3، شذرات الذهب ج16ص 16، سیر أعلام النبلاء ج 172ص  8، تاریخ بغداد ج253ص  1التقیید لرواة السنن والمسانید ج  -21 

 .398، طبقات الحفاظ ص 246ص  5؛ الوافی بالوفیات ج 406و 405ص  3، تاریخ بغداد ج883ص  3تذکرة الحفاظ ج  -22 

 .161ص  3، شذرات الذهب ج246ص  5، معجم الادباء از یاقوت حموی ج 562ص  12سیر آعلام النبلاء ج  -23 

 .148ص  2،معجم البلدان ج 398ص  3الانساب للسمعانی ج -24 

 .478ص  11ر آعلام النبلااء ج ، سی123ص  1تهذیب التهذیب ج  -25 
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چون مطلوب استیعاب همه محدثین وفقهاء نیست بلکه هجرت وعوامل هجرت آنها است، لذا با ذکر همین مجموعۀ که 

 تذکر یافت اکتفا می کنیم.

      مطلب دوم : مها جرت علمای بلخ:

دران نشو  شوده وګم به دنیا شماری درین سرزمین چش بلخ که یکی از مناطق مهم خراسان قدیم است، فقهاء ومحدثین بی

نما نموده وبه حیث محدثین، وفقهاء، بار آمده، بعدها روی عواملی ایشان، به سفر وهجرتها پرداخته اند،و بگونه نمونه  ومثال  و

 :ه ذکرچند تنی از آنان می پردازیمب

خالد بن سلیمان که کنیه اش ابومعاذ است، از شاگردان امام صاحب ابوحنیفه بوده، ویک تن از فقهاء، ومحدثین نامدار  -1 

بلخ است، هنگامی که قاضی ابومحمد الاعمش قاضی آن وقت در بلخ، اعلان کرد؛ که سجده ورکوع ازنماز نیست، ابو معاذ اورا 

ان از طرف هارون الرشید، در بلخ، اورا دره زده، وبا جبر واکراه، ازبلخ اخراج نمود، تکفیر نمود، علی بن موسی والی آن زم

ابومعاذ جبرا راهی ترمذ، واز آنجا به فرغانه، مهاجر شد، واین هجرت اختیاری نبوده  جبرا به هجرت، مجبور ساخته شده بود، 

    (  26)  داعی اجل رالبیک گفت. 199بلخ برگشت ودرسال  بعدها که ابو مطیع بلخی سمت قضارا در بلخ عهده دارشد، ابومعاذ به

مقاتل بن حیان بلخی  که مکنی به ابوبسطام است، از علمای نامدار بلخ بوده، که درتفسیر، حدیث، وتاریخ شهرت  -2

: امام، صفاتکرة الحفاظ، آورده، اورا به بسزایی داشت، ابن حجر عسقلانی اورا در تقریب، توثیق نموده، ذهبی وی را درتذ 

اتباع، یاد کرده است، از مجموعۀ زیادی از تابعین کبار: چون سالم بن  ناسک، خییر، کبیر القدر، وصاحب سنت و صادق،

عبدالله، مجاهد، ضحاک، حسن بصری وغیره روایت نموده است، واز وی نیز محدثین ثقات، روایت دارند، مدتی والی بلخ بود، 

به حیث قاضی تقرریافت،وایام خروج ابومسلم خراسانی به کابل، فرارنمود، ودر آنجا مردم را  سپس به سمرقند هجرت، ودرآنجا

هجری دریکی ازروستاهای بلخ، داعی  135به اسلام دعوت نمود، که تعداد زیادی به دعوت وی مسلمان شدند، واخیرا درسال 

  ( 27)اجل رالبیک، وجان را به جان آفرین تسلیم نمود.

مسلم بلخی درنام پدرش اختلاف است، برخی اورا عطاء بن عبدالله، وبرخی بن میسرة، وبرخی بن ایوب،  عطاء بن ابی-3

خوانده اند، ودر کنیه اش نیز اختلاف است : برخی ابومحمد، وبرخی ابوعثمان، وبرخی ابوصالح، گفته اند، او اصلا از بلخ 

، او ازصحابه چون ابن عباس،مغیره بن شعبه، ابوهریره، ابی دردا، بوده، سپس به شام مهاجر، ودرآنجا اقامت اختیار کرده است

معاذ بن جبل، مرسلا روایت دارد، فؤاد سزکین می گوید: او تنها از انس بن مالک شنیده است، یحی بن معین،  انس، و

اند اما حدیث وی به  احمدبن حنبل، یعقوب بن ابی شیبه، ترمذی، وعجلی، اورا ثقه گفته اند، واما برخی اورا تضعیف کرده

درجه صحیح لغییره، می رسد، عطاء شخص شب زنده دار بود، هنگامی که پاسی ازشب می گذشت، سر خودرا بیرون آورده ندا 

می داد: یا عبدالرحمن! یا یزید! یا هشام! قیام شب، وروزه روز، آسانتر از نوشیدن زرداب، وپوشیدن حدید، وخوردن زقوم 

     ( 28)در اریحا وفات، ودر بیت المقدس دفن گردید  ه135است، عطاء درسال 

فقهاء بلخ، شمرده  ابو القاسم یحیی البلخی:  یحیی  بن عبدالواحد بن احمد معروف  به انصاری، از جمله محدثین، و-4

ازعلمای بلخ به شود، نامبرده اصلش ازبصره بوده، پدرش مستوطن بلخ گشته، وابوالقاسم دربلخ به دنیا آمده است، ازینرو می

                                                           
 .138القند فی علماء سمر قند تالیف نجم الدین عمربن محمد النسفی تحقیق یوسف الهادی ص -26 

 ،تاریخ التراث العربی فقا 8/353، الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی 1/174، تذکرة الحفاظ  10/277تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی -27 

 .1/78،تاریخ التراث العربی 7/212، تهذیب التهذیب  3/73،میزان الاعتدال  7/369، الطبقات الکبری لابن سعد  7/334التعدیل الجرج و -28 
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نفر،  2000حساب می آید، دوازده هزار حدیث را حفظ داشت، ابوالقاسم حلقه وعظ، وتدریسی داشت، که دران درحدود 

حسد دفینۀ که داشت، ابوالقاسم را از بلخ اخراج، وناگزیر  اشتراک می نمودند،والی آن زمان بلخ، ابوسلیم معتزلی، با رشک و

سال درمدینه منوره اقامت، ونزد امام مالک شاگرد بود، ودر سال  12ته نماند نامبرده مدت به نیشاپور مهاجر شد، ناگف

عبد الله بن شوذب که معروف به خراسانی است، ابوعبدالرحمن  -5  ( 29)سالگی چشم ازجهان بست.  130هجری به عمر 179

ته است، سپس به سوی بصره هجرت، واز آنجا به ونما کرده، ومسائل مقدماتی علوم را فراگرفاصلش از بلخ بوده ودر بلخ نشو 

بیت المقدس رفته، درآنجا سکونت پذیر شده است، از تابعین بزرگ چون عبدالله بن مبارک ،ابواسحاق الفزاری، عیسی بن 

ثقه یحیی بن معین، احمد بن حنبل وعبدالرحمن بن ابی حاتم الرازی اورا  یونس، وایوب بن سویدة ودیگران روایت کرده اند،

خوانده اند، ذهبی در المزان الاعتدال گفته :" عبدالله بن شوذب صدوق، وامامی از طبقۀ اوزاعی، می باشد؛ که اصحاب سنن 

چهارگانه، احادیث اورا آورده اند، سفیان ثوری، وابوزرعه دمشقی، نیز اورا توثیق، وابن حبان درکتاب الثقات آورده است، امام 

                      (   30)چشم از جهان فروبسته است.  157ویا 156د از او روایت دارد، نامبرده درسال بخاری درکتاب الادب المفر 

ابوحذیفه اسحاق بن بشر بلخی از علماء بلخ بوده، ودرآنجا نشوو نما ومبادی علم را فراگرفته ، سپس به بخارا هجرت،  -6 

 بغداد، وشهرهای دیگری  داشته، در نهایت به بخارا برگشته است، از علماء وودرآنجا مدتی اقامت گزیده است، بعد سفرهای به 

 (    31)چشم از جهان بسته است. 206فقهاء بلخ محسوب، ودر سال 

مکی بن ابراهیم بن بشر بن فرقد ابوالسکن بلخی، شیخ خراسان، از محدثین مشهور بلخ بوده که درروایت حدیث نزد -7

است، ازمحدثین حفاظ، ثقات، روایت حدیث دارد، واز وی امام بخاری، احمد بن حنبل، یحیی بن همه مقبول، وپذیرفته شده 

معین، وسایر اساطین حدیث، روایت کرده اند، احمد بن حنبل، عجلی، ابوحاتم رازی، نسائی، ودارقطنی اورا ثقه خوانده اند، 

تن از تابعین روایت دارم"، نامبرده به  17کرده ام، واز  زن نکاح 60بار حج نمودم وبا  60واز اوروایت شده که گفته است:" 

بنا بر اختلاف روایات وفات نموده  215یا  214یا  213شهرهای مختلف چون عراق، مکه مکرمه، وغیره سفرها داشته، ودرسال 

  (32)است

علوم را در نزد مشایخ بلخ،  ابو الفضل محمد بن احمد الحاکم، الشهید، از علماء ومحدثین نامدار بلخ است، قسما مبادی-8

فرا گرفته، وسپس برای سماع حدیث، به شهرهای مختلف سفرکرده، ازین لحاظ لقب رحَّاله )بسیار سفر کننده( را به خود 

کسب کرده است، به مرو، نیشاپور،ریّ، بغداد، مکه مکرمه،، بخارا وبلاد خراسان سفر ها داشته، واز علماء این شهرها سماع 

ه  344هزار حدیث حفظ داشته است، وبرای مدتی قضاء بخارا به عهده داشت، ودر سال  60، وگفته می شود: که حدیث نموده

  (33)به شهادت رسیده است. 

ابوالولید حسن بن محمد بن علی، از محدثین، وفقهای بلخ بوده، به شهرهای زیاد هجرت وسفر، وسماع حدیث، نموده -9

 از محدثین آن مناطق، تلقی حدیث نموده است، نامبرده از اسکندریه، سفر، و ماوراء النهرواست، به بغداد، دمشق، بخارا، 

                                                           
 .10نوشته عبدالرؤف بینوا، تارخچه مزارات بلخ ص  206- 2/205دافغانستان نومیالی  -29 

 . 1/024شذرات الذهب  5/82،الجرج والتعدیل  5/255تهذیب التهذیب  -30 

 .6/326تاریخ بغداد  -31 

 .10/293، تهذیب التهذیب 2/15، تاریخ بغداد 9/551، سیر اعلام النبلاء 1/385،تذکرة الحفاظ  8/71تاریخ کبیر بخاری -32 

 .183،الفوائد البهیه محمد عبدالحی اللکنوی ص 36أعلام الأخیار تالیف محمد بن سلیمان الکفوی ورقه  -33 
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  ( 34)چشم از جهان بربسته است 456مکثرین در روایت حدیث بوده، ودرسال 

 تفسیر، وحدیث، ید طولا محمد بن عمر بن علی النجار که به شیخ المشایخ شهرت دارد، از علمای بلخ بوده، ودر علم -10

از جایگاه ویژۀ برخوردار بوده است، نامبرده انسان با  داشته است، ازینرو بنام واعظ، مفسرومحدث، یاد گردیده، در میان مردم 

سخا، وکرم، نظیری نداشته است، کتابهای زیادی تصنیف نموده، که از جمله  سخاوت بوده،  گفته می شود: که در جود، 

النهر،وبلاد  ة الهند"  می باشد، برای دریافت علم، مهاجرتها وسفرهای به بلاد ماوراء الاصول"و کتاب "دعو  کتاب "الشمة فی 

این بود به تعداد ده تن از محدثین، وفقهاء بلخ، که روی  ( 35.)هجری از دنیا رحلت نموده است 511الهند، انجام داده، ودرسال 

بته اسبات مهاجرتها، وسفرهای شان، را در مبحث اسباب متعددی به کشورها، وشهر های دیگر، مهاجر شده اند، که ال

 کنکاش خواهیم گرفت إن شاء الله تعالی. مربوطه اش به بحث و

   مطلب سوم: مهاجرتهای علمای بست     

زیادی دررشته های  ز مناطق علم خیز، وعلم پرور، افغانستان بوده،که علماء lطوری که قبلا تذکر یافت، بست یکی ا

داده اند، والبته ما درین مطلب به ذکر تعدادی  مسرزمین، قد برافراشته، وخدمات شایانی علمی انجامختلف علوم، ازین 

 ازمحدثین، وفقهاء بست، می پردازیم، که روی اسباب وعوامل گوناگون به مهاجرتها، وسفرها، پرداخته اند:

فغانستان است، وبه این اساس، نستبش احمد بن محمد بن ابراهیم بن الخطاب، ابوسلیمان خطابی، که از شهر بست ا-1

به بستی شهرت دارد، مذکور از محدثین، فقهاء، ادباء، وشعرای نامدار این سرزمین، ودرعلم لغویات سرآمد روزگارش بوده است، 

، ودر علم نامبرده علم لغت را از ابوعمر الزاهد، وابوعلی اسماعیل الصفار عراقی، وعلم فقه را از قفال الشاشی، فرا گرفته است

حدیث، هم از جایگاه خوبی برخودار بوده، علمای بزرگی چون ابوعبدالله حاکم نیسابوری، عبدالغفار بن محمد فارسی، 

وابوالقاسم عبد الوهاب خطابی، از وی روایت حدیث کرده اند، سمعانی می گوید: خطابی در حدیث حجت، وصدوق، بوده، به 

راء النهر سفرها داشته است، ثعالبی گفته : خطابی درزمان ما با ابوعبید القاسم سرزمینهای عراق، حجاز، خراسان، وماو 

درزمانش شباهت دارد، خطابی کتابهای زیادی تالیف نموده، که مشهورترین آنها: کتاب غریب الحدیث، أعلام السنن در شرح 

لعزلة وکتاب شأن الدعاء می باشد، درماه بخاری، معالم السنن، در شرح سنن ابی داود، کتاب اصلاح غلط المحدثین، کتاب ا

ست چشم 388چشم به دنیا کشود، وبعد ازعمر بابرکت وسرشار از علم ،تدریس، وتالیف در سال  319رجب سال  ُُ ُُ ه در شهر بُ

 (   36). از جهان بست

بستی شهرت دارد، اسحاق بن ابراهیم بن اسماعیل ابومحمد القاضی از فقهاء، ومحدثین شهربسُت به شمار آمده، وبه - 2

نامبرده حدیث را از هشام بن عمار، وهشام بن خالد الازرق، وقتیبه بن سعید، شنیده، وروایت کرده است، وازوی ابوجعفر بن 

حیان، وابوحاتم احمدبن سهل بستی، ودیگران، روایت کرده اند، ابومحمد از ثقات محدثین بوده، رحلات وسفرهای به بیرون 

هجری داردنیارا ترک وبه لقاء الله  307درسال وبسیاری از استادان بخاری، ومسلم، را دریافته است، و از بست، انجام داده،

 (   37)پیوسته است.

                                                           
  .55/ 4، تذکرة الحفاظ2/441، معجم البلدان4/250تهذیب تاریخ دمشق -34

 .348 -346فضایل بلخ نوشته واعظ بلخی ص  -35 

 .2/225، الانساب للسمعانی  1/315،معجم البلدان  446/ 1معجم الادباء تالیف یاقوت الحموی -36 

 .14/140النبلاء، سیر آعلام 2/195، تذکرة الحفاظ  2/225، الانساب 1/415معجم البلدان  -37 
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از علماء، محدثین واز  علامه ابوالفتح علی بن محمد، وبرخی، بن احمد گفته اند، جدش حسین بن عبد العزیزبستی،-3

ادبیات بسیار قوی، برخوردار بود، حدیث رااز ابوحاتم   تجنیس بی مانند واز شعراء ونویسندگان بست می باشد، وی در صنعت

واز وی حاکم ابوعبد الله نیسابوری، حسین بن  علی بن عبدالعزیز، ودیگران روایت می کند،  ابن حبان بستی، واز شاگردان 

به مذهب امام شافعی بوده، وبه مدح امام روایت نموده اند، نامبرده در فقه   علی بردعی، وشیخ الاسلام ابوعثمان صابونی،

ه  401ویا  400سروده است، سفرها، ومهاجرتها، به نیشاپور، وشهرهای ماوراء النهر داشته، در بخارا درسال  شافعی اشعاری 

 وشهربست چنین گفته است:   ،بن محمد الطولقی در مدح ابوالفتحوفات نموده است، عمران بن موسی 

 ی الناس زینة؟   أجبنا وقلنا أبهج الآرض بستهااذا قیل أی الارض ف

   ( 38)فلو آننی ادرکت   یوما    عمیدها     لزمت ید البستی دهرا وبستها

که بهترین سرزمین،  ترجمه: وهرگاه گفته شود: کدام سرزمین درزندگی مردم زینت وارایش آرا است، جواب می دهیم 

 با بستی وسرزمین بست به محبت ومودت می پردازم. نرا دریابم، همه عمرم سرزمین بست است، واگرمن روزی رئیس وکلان آ 

فقهاء، و علماء بست  ابوحاتم محمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعید بستی، امام، علامه، فاضل، از محدثان، و-4

احادیث زیادی روایت نموده،  شهرت دارد، یعنی افغانستان است، درمیان علماء به القاب: "کثیرالحدیث، والرحلة، والشیوخ "

تلقی حدیث نموده است، ابن حبان در علوم حدیث به پایه رسیده؛ که دیگران  وسفرهای زیادی داشته، وازاساتید بی شماری

تالیف، وتصنیبف،  ظ داشت، کتابهای زیاد پرارزشی راجایگاه وی برسند، نامبرده اسانید، ومتون، حدیث را حف نمی توانند؛ به 

فرهای زیاد، ودورو درازی پیمود، می گویند: سفرهای ابن حبان مابین شاس؛ واسکندریه را فرا گرفته، از علماء نمود، س

نموده است، فقه حدیث، ومیراث را از ابن خزیمه، اخذ نموده، ودر شهرهای   ومحدثین کبار، با اسانید عالی، احادیث، روایت

، از محدثین هرات،  مرو، صغد، نیشاپور، جرجان، ری، کرج، اهواز، بصره، مختلف از علماء، واستادان سماع حدیث کرده است

الله در مورد ابن حبان  بغداد، کوفه ، مکه مکرمه،  سامرا،  موصل، وغیره اخذ وتلقی نموده است، حاکم ابو عبد ، قم،واسط

، کان من عقلاء الرجالیث، والوعظ، و من اوعیة العلم فی اللغة، والفقه، والحد : " ابوحاتم البستی القاضی کان گفته است

درفهم لغت، فقه،  صنف فخرج له من التصنیف فی الحدیث ما  لم یسبق الیه " یعنی قاضی ابوحاتم بستی ازخزانه های علم 

از عقلمندترین انسانها بود، به تالیف وتصنیف پرداخت در نتیجه کتابهای درعلوم حدیث، توسط او  حدیث، ووعظ  بود، و

 ری، را به عهده داشت، اما بنابربعض شهرهای دیگ ابن حبان مدتی قضاء سمرقند، و باشد.ه بی سابقه میتصنیف آمد، ک یَزدرح  

تصانیف زیادش، مورد حسادت برخی از همقطارانش، قرارگرفته، زبان جرح بر وی باز نمودند، که البته چنین  کثرت علم، و

شب  ابوحاتم بعد ازیک عمر مملوء ازعلم، تدریس، وتصنیف، در ،ردود می دانندجروح را علمای جرح وتعدیل بنام جرح اقران، م

زدیکی خانه اش  به خاک سپرده ه چشم از جهان بربست، وبعد از نمارجمعه، در شهر بست، درن354شوال سال  22جمعه 

ابوسعید خلیل  و استاد ابن حباندیگری درحدیث وفقه مانند ابوالحسن محمد بن عبدالله بن جنید،  اینگونه علمای و (39)شد.

کشورهای مجاور، ویامناطق دور، سفر ومهاجرت  دیگران درشهربست بوده وبه اسباب متعددی به  و ( 40)بن احمد بن محمد

                                                           
 .17/147، سیر آعلام النبلاء 3/376، وفیات الاعیان لابن خلکان 2/226، الانساب 1/315معجم البلدان  -38 

 52/252، تاریخ دمشق لابن عساکر1/92، سیرأعلام النبلاء226-2/225، الانساب 1/415معجم البلدان -39

 .1/432الاکمال لابن ماکولا  -40 
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مختصر نه ممکن، ونه مطلوب است، لذا به آنچه تذکر یافت، اکتفا، واسباب مهاجرتهای  کرده اند، که ذکر همه آنها درین مقاله 

 مبحث مربوط، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.شان در 

                                                                                                                                        مطلب چهارم : مهاجرت علمای بغلان:     

فقهاء، درین  تعدادی ازمحدثین، و بغلان شهر امام قتیبه که با آن شهرت علمی یافته از شهرهای باستانی افغانستان است، که 

مناطق دیگری  ه اسباب گوناگون، به شهرها، و را فراگرفته، وب ، وعلوم مختلفان نشوو نما در سرزمین چشم به دنیا کشوده، و

 ذکر برخی ازآنها می پردازیم: مهاجرت نموده اند، که اینک به 

گفته است، اما نامبرده  نام اورا علی، قتیبه بن سعید، جرجانی، نام اورا یحیی، وقتیبه را لقبش می داند، وابن منده،-1

افغانی نیز از او، به قتیبه یاد شده است، قتیبه از محدثین پیش قراول بغلان، بلکه افغانستان مشهور به قتیبه بوده، ودر مراجع 

است، که دراوخرقرن دوم، واوائل قرن سوم هجری می زیسته است، قتیبه به مدینه منوره، مکه مکرمه، شام، عراق، مصرواماکن 

گرفته است، وی در مدینه از مالک بن انس، لیث بن سعد، دیگر، سفرها نموده، از علماء ومحدثین آن دیار، علم حدیث فرا

عبدالله بن لهیعه، حماد بن زید، ابوعوانه، سفیان بن عیینه، ودیگران، سماع حدیث کرده، واز وی احمد بن حنبل، وابوخیثمه، 

دثین کبار، روایت کرده ابوبکر بن ابی شیبه، حسن بن عرفه، ابوزرعه رازی، ابوحاتم رازی، بخاری، مسلم وتعداد زیادی از مح

وارد بغداد شد، ودر آنجا به القای درس حدیث پرداخت، احمد بن حنبل ویحیی بن معین در همآن جا، به  216اند، درسال 

سالگی 23هجری بود، که در آن وقت به عمر  172حلقه درسش داخل شدند، قتیبه می گوید: "اولین مهاجرتم ازبغلان درسال 

پیشگامان علمای حدیث واز محدثان ثقات ) معتمد( بوده، واز طرفی هم، مال ومواشی زیاد داشته، از  رسیده بودم" قتیبه از

مقام، ومنزلت، واخلاق نیکو، برخودار بود، درآنچه روایت می نمود؛ ثابت  وراسخ بوده، علمای حدیث، وناقدان راوی حدیث، اورا 

است، یاد کرده اند، نامبرده پیروسنت بوده، با بدعات مخالفت  به اوصاف : ثقه وثبت که از مهمترین  صفات قبول محدث

قتیبه اند نای جمیل یاد کرده، توثیق نموده شدیدی داشت، قتبة احادیث را از سه طبقه نوشته است، که هر طبقه اورابه ث

 هم گفته واشعاری سروده است، واز نمونه های شعرش: گاهی شعر

 والرزق یأکله الانسان با لقدرلولا القضاء الذی لابد مدرکه  *   

 ماکان مثلی فی بغلان مسکنه  *   ولا یمر بها الا علی   سفر.

ترجمه ابیات: اگر نمی بود فیصلۀ که دریافت آن ناگزیراست، واگر نمی بود اینکه روزی را انسان مطابق تقدیر می خورد، 

 کسی همانند من در بغلان سکونت گاهش نمی بود، واز آن جز به سفر مروری هم نداشت. 

  (41)گفته اند  150وبرخی  148تاریخ ولادتش سال ه دار دنیا را وداع وبه لقاء الله پیوست و  249شعبان سال  3امام قتیبه در 

صدقه بن سعید بغلانی : برادر قتیبه بن سعید است، که ازعلماء ومحدثین بغلان به شمار آمده، از برادرش قتیبه، روایاتی  -2

دارد، علمای انساب وبلدان ورجال حدیث از وی بالاجمال، یادآوری می کنند، که برادر قتیبه بوده از وی روایت دارد، تاریخ 

 (42)سوم هجری زیسته است، چون معاصر قتیبه می باشد وفاتش تعیین نشده غالبا درقرن 

از علمای دیگر بغلان عبد الله بن حمویه، وشداد بن معاذ، می باشند، که از محدثان بغلان به حساب آمده، شرح -4و3

 یگرتفصیلی شان درکتب تراجم، وراویان حدیث، وجود ندارد، بیوگرافی مختصرشان در کتاب الانساب سمعانی، وبرخی کتب د

                                                           
 .1/267، طبقات الحنابلة 11/13، سیر آعلام النبلاء3/182،شذرات الذهب 277-276/ 2، الانساب للسمعانی  469-1/468معجم البلدان  -41 

 . 13/ 11،سیر اعلام النبلاء  2/277الانساب للسمعانی -42 
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اگر ازباب اختصار رشته سخن را راجع به محدثان دیگربغلان، درازننموده، وازمهاجرت ،وچگونگی سفرهای آنان، (43)آمده است 

اسباب هجرت های شان بحث نکنیم، تنها امام قتیبه وذکر هجرت وسفرهای وی واسباب هجرت، وسفرهای اوشان، درین  و

 م.کنی کافی می بباشد، وبه آن اکتفا می زمیه

 مبحث سوم اسباب، عوامل واهداف مهاجرتها وسفرهای محدثان وفقها:

بعد از یاد آوری، ونگارش پیرامون مهاجرتهای محدثین، وفقهای این چهار ولایت مورد بحث، اکنون به بررسی اسباب، 

 وعوامل، این مهاجرتها، درین مبحث می پردازیم:

 تمهید 

ث، ازعصرپیامبر صلی الله علیه وسلم آغاز یافته؛ وصحابه رضوان الله علیهم توجه برای دریافت علم وبه ویژه علم  حدی

اجمعین نخستین کسانی بودند، که سنت سفر برای حصول علم را؛اساس گذاشتند، هر یک از ایشان از مناطق وجاهای دور 

ت اوشان مسافات بعیده را می دستی، رخت سفر را به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می بستند، وبرای شرفیابی صحب

پیمودند، تابه مجلس پر بار، وبابرکت، رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور یابند، واحادیث گهر بار ایشان را بشنوند، بعدها 

صحابه برای شنیدن، ومذاکره حدیث، به شهرها ومناطق دورو درازی می رفتند، تا حدیثی را از صحابه دیگر بشنوند، که از 

الله صلی الله علیه وسلم نشنید اند، بگونه مثال جابر بن عبدالله شتری می خرد، تا از مدینه به شام بیاید، ویک حدیثی  رسول

چون ازرسول الله صلی الله علیه وسلم نشنیده است، وبه همین   (44)را که نزد عبدالله بن انیس انصاری است، از وی بشنود

گونه ابو ایوب انصاری به خاطر شنیدن یک حدیثی از عقبه بن عامر، که وی از رسول الله صلی الله علیه وسلم مباشرة شنیده 

ه همین منوال این روش در ب (45)است، از مدینه به مصر می آید، وازعقبه راجع به آن می پرسد، سپس بدون درنگ برمی گردد،

زمان تابعین، وبعد از تابعین ادامه داشت، تا اینکه از لوازم منهج محدثین در تحصیل علم گردید، ببینید! امام مالک از سعید 

یعنی من برای (  46)بن مسیب روایت می کند، که وی گفته است: إن کنت لأسیر الایام واللیالی فی طلب الحدیث الواحد 

 حدیث شبها وروز هارا به سیر وسفر می پرداختم.دریافت یک 

می گوید: بعد ازان که کسی از  بعد ازان، سیرو سفر برای طلب حدیث، از ضروریات تحدیث، وسماع، شمرده شد، ابن صلاح

محدث است، فارغ  شود، باید به شهرها ومناطق دیگری  دیار و شنیدن اسناد، وسندهای عالی، وروایات مهمی که در شهر 

مطلب مورد بحث  بعد ازین بیان مختصر بگونه تمهید، می توانیم اسباب، واهداف سفرها ومهاجرتها را طی دو (47)سفرنماید 

 :اش قرار دهیموکنک

 مطلب اول: اهداف علمی سفرها ومهاجرتها:

وسفرهای علمی لات، درین مطلب به آن اهدافی اشاره می شود، که نصب العین، وهدف اساسی ،محدثین، وفقهاء در رح

 :شان، بوده است

                                                           
کتابهای رجال را جستجونمودم اما موفق به دریافت تراجم . ناگفته نماند راجع به بیوگرافی وشرح حال این دو کس تقریبا همه کتابها بااکثر 2/277الانساب للسمعانی  -43 

 مؤلف. تفصیلی شان نشدم .
 .110الرحلة فی طلب الحدیث للخطیب البغدادی تحقیق نورالدین عتر ص  -44

 .118الرحلة فی طلب الحدیث ص  -45 

 .127مرحع قبلی ص  -46 

 .222علوم الحدیث لابن الصلاح تحقیق نورالدین عتر ص  -47 
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رحلات، در درازنای قرون  شنیدن وسماع حدیث ودریافت آن : وشاید که این هدف نخستین سببی از اسباب سفرها و-1

 گذشته : یعنی قرن صحابه، تابعین وتبع تابعین بوده باشد.

هدف بود، چون او خواست حدیثی را که تاکد از صحت حدیث : سفر ابوایوب انصاری از مد ینه منوره، تامصر، به همین  -2

از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنده، از صحتش متآکد شود، چون دران وقت جزاو، وعقبة بن عامر، کسی دیگری نمانده 

 (48)بود، که این حدیث را از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده باشد

ا: چون شناخت راوی، وبحث وبررسی حالات وی، در تمییز حدیث آگاهی واطلاع کامل از احوال راویان، واخبار آنه--3

علمای حدیث ومحققین این فن، راجع به عدالت راوی،  صحیح ازضعیف، امر ضروری ولابدی است، واگر چنین نمی بود،

متحمل نمی این حد سعی وتلاش بخرچ نداده، وبرای آن تکالیف سفرها، وزحمات آن را  حفظ، وتیقظ او، اطلاع وآگاهی او، تا

شدند، اما همۀ این کارهای مشقت زا را انجام دادند، تا مردم را از اشخاص ضعیف وکذاب، تحذیر، وآگاهی دهند، تا مسائل 

 دینی برمردم خلط نشود، زنادقه، ودجالان برمردم راه نیابند.

ه دریافت سند عالی دست یابی به اسناد عالی: ازمهمترین اهداف سفرهای علمی، وبخصوص حدیثی، موفق شدن ب-4

حدیث است، ومقصود از عالی بوده سند: قلت وسائط در سند حدیث بین راوی ورسول الله صلی الله علیه وسلم، با اتصال 

سند است، والبته فائدۀ بزرگ در عالی بودن سند آنست، که به هر اندازه وسائط در حلقات سند حدیث کم گردد، به همان 

، کم می شود، وعلو سند دلیل قوت حدیث است، ازینرو اسناد عالی از آرزوهای محدثین بوده اندازه احتمال خلل درروایت

است، یحیی بن معین که از محدثان بزرگ، واز علمای جرح وتعدیل است؛ درمرض مرگش برایش گفتند: وماتشتهی؟ به چه 

سندعالی  تشویش ومردم، وخانه که خالی از یعنی میل من به   (49)چیز اشتهاء ومیل داری؟ گفت :" بیت خالی واسناد عالی" 

  .حدیث است

مذاکره ومباحثه با علماء درمورد دریافت علل حدیث، ونقد آن: این امر یکی اهداف مهم سفر محدثین را تشکیل می -5

باشد،  دهد، مذاکره درنقد حدیث، از روش علماء حدیث است، علی بن المدینی که ازجهابذه محدثین، واستاد امام بخاری می

از عراق به مکه سفر می کند، تا با سفیان بن عیینه مذاکره ومباحثه نماید، احمد بن حنبل عادت داشت، که شب هارا به قیام 

لیل سپری، وتا صد رکعت نماز می گزارید؛ ولی هنگامی که یحیی بن معین به زیارتش می آمد، به نماز کم، اکتفا می نمود، وبا 

إن می نشست، فرزندش چیزی درین مورد گفت، احمد بن حنبل به فرزندش پاسخ داد:" یابنی  یحیی بن معین به مذاکره

ای فرزندم اگز ازنماز نفلی چیزی فوت شود قابل استدراک (  50)مايفوت من النافلة يدُركَ لكن إذا فات ماعند هذالفتى لايدُركَ" 

ود. مذاکره علماء درمسائل علمی بسیار مهم است؛ چون است، اما آنچه نزد این جوان است؛ اگر فوت گردد، دریافت نمی ش

 هیچ علمی بدون مذاکره، ومباحثه علماء ودانشمندان آن فن، به پایه اکمال وانمام نمی رسد.

 مطلب دوم: اسباب سیاسی، اقتصادی واجتماعی مهاجرتها:

ب دیگر مطلب به برخی از اسبا طوری که در مطلب اول از اهداف علمی، واسباب بخصوص آن، تذکر بعمل آمد، درین

 :مهاجرتها ذیلا می پردازیم

                                                           
 آورده است . 199درجزء اول ص   384حدیث، حدیث: "من سنر مؤمنا فی الدنیا ستره الله یوم القیامة" این حدیث را حمیدی درمسندش به شماره  وآن -48 

 .231علوم الحدیث لابن الصلاح ص -49 

 .23الرحلة في طلب الحديث مقدمه نورالدين عتر ص  -50 
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: قضایای سیاسی مسائل بس حساسی است، که گاهی مشکلات عدیدۀ اجتماعی، وفردی را سبب می  عوامل سیاسی-الف

عه، شود، که افراد، وجامعه، اصلا به آن توجه، واهتمامی، نمی داشته باشند، ولی چنین قضیه، علی رغم اراده، ومیل جام

وافراد، موجب امر ناگواری می گردد، به اساس همین اصل؛ مهاجرت  یک تعدادی ازفقهاء، ومحدثین این سرزمین، روی 

اسباب، وعوامل سیاسی، صورت گرفته است، وهمین اسباب سیاسی، سبب شده، که یک تعدادی از محدثین وفقهاء، شهر 

ونه مثال به هجرت برخی از علماء : محدثین وفقهاء می پردازیم؛ که ودیارخود را ترک، وراه هجرت را پیش گیرند، واینک بگ

 همین اسباب سیاسی بوده است: ،عامل اصلی هجرت شان

خالد بن سلیمان مشهور به ابو معاذ، از شاگردان امام ابوحنیفه، واز علمای برجسته بلخ بود، هنگامی که قاضی آن وقت -1

ه رکوع وسجده از نماز نیست، ابومعاذ اوراتکفیر نمود، والی بلخ علی بن موسی که از بلخ، بنام ابومحمد الاعمش اعلان کرد، ک

طرف هارون الرشید، تعیین شده بود؛ ابو معاذ را شلاق زده، جبرا از بلخ اخراج نمود، ابومعاذ فقیه، ومحدث، جبرا به ترمذ، واز 

 وده است.که سبب این هجرت بی تردید سیاسی ب(  51)آنجا به فرغانه، مهاجرشد

مقاتل بن حیان که ازعلمای تفسیر،حدیث، وتاریخ دربلخ بوده است، مدتی مسئولیت ولایت بلخ را به عهده داشت،  -2

سپس روی اسباب غیر واضح، به سمرقند مهاجرشد، ودر آنجا نظر به کفایت، ودرایت که داشت، به حیث قاضی تعیین گردید، 

ایام خروج ابومسلم خراسانی روی اسباب سیاسی، از سمرقند به کابل فرار کرد، ودرآنجا به دعوت به اسلام، پرداخت، ودر  و

 (  52)ه چشم از جهان بست 135نهایت در سال

ابو القاسم یحیی بن عبد الواحد که از محدثین ، فقهاء ووعاظ بلخ می باشد، همواره مجلس درس، ووعظ دایر می نمود، -3

از شاگردان، ومستمعین، حضور می یافتند، شخص بنام ابوسلیم معتزلی؛ که دران زمان،  2000که در مجالس وی تا حدود 

والی بلخ بود، اورا روی  بغض وحسد  جبرا از بلخ، اخراج نمود، ونامبرده بدون میل، ورغبت، به نیشاپور، مهاجر شد، ودر همانجا 

که مهاجرت ابوالقاسم روی جبر، واکراه والی بلخ، که یکی از مظاهر قضایای سیاسی بی تردید ( 53)داعی اجل را لبیک گفت

است ؛ صورت گرفته است، واینگونه صدها محدث، فقیه، وعالمی که هرات ،بلخ، بست وبغلان را ترک نموده اند، واز بعضی از 

نمونه برخی از آنها را باشد، که ما به شکل آنها اسباب مهاجرت شان تذکر نیافته، قطعا برخی ازین اسباب عوامل سیاسی می 

 .تذکردادیم

مبنی برآنچه دربالا ذکر یافت؛ مهاجرت یک تعدادی از محدثین، وفقهاء روی ب عوامل واسباب اقتصادی واجتماعی: 

 نقش داشته است، همین گونه سلسله عوامل اقتصادی، سباب سیاسی درمهاجرت عده از آناناهداف علمی، صورت گرفته، وا

 واجتماعی نیز درین مهاجرتها بی اثر نمی باشد، وبرای اثبات این دعوا دلایل ذیل ارائه می گردد: 

اینکه جامعه افغانی ما درآن زمان، که انکشاف اجتماعی، واقتصادی مردم، در مراحل ابتدائی خویش قرارداشت، ظرفیت -1

وم را هضم نماید، علمای که شخصیت جهانی کسب کرده اجتماعی بحدی نبود؛ که وجود علمای متبحر: حدیث وفقه وسایر عل

بودند، نمی خواستند، که خودرا در دایره تنگ یک ولایت، یا منطقه، محدود، ومحصور، سازند، ازینرو به هجرت روی آورده راه 

 سفر پیش می گرفتند. 

                                                           
 .21القند فی علماء سمرقند ص  -51 

 .172 -4/171، تاریخ التراث العربی 279-10/277تهذیب تهذیب ال -52 

 . 10، تاریخچه مزارات بلخ ص 206-2/205دافغانستان نومیالی  -53 
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لم درمدارس اهلی، به نان خشک، وضعیت اقتصادی مردم عموما در آن زمان به حالت خوبی قرار نداشت، علماء وطلاب ع-2

ووظیفه که قطعات نان خشک را از خانه ها جمع آوری می نمودند، با نا نخورش ساده، گذاره می نمودند، مبلغی مطلوبی برای 

خرید کتابهای درسی، وجود نداشت ، ازینرو تعداد از علمای حدیث، وفقه روی این اسباب، وعوامل، به شهرها، ومناطق که از 

 اقتصادی خوبی برخودار بود، هجرت می کردند. وضعیت

از اعترافات برخی ازعلماء هم مطلب فوق ثابت می گردد، که عوامل اقصادی، واجتماعی، وظروف معیشتی در برخی از -3

مناطق، سبب هجرت عده ای از محدثین، وفقهاء، بوده است، بگونه مثال امام قتیبه ابن سعید بغلانی که در بغلان، چشم به 

جهان کشوده، ودرانجا نشوونما نموده، بعد به شهرها، ومناطق بیشماری، سفرها، وهجرت کرده، درپایان عمر به بغلان برگشته 

 ودرآنجا داعی اجل را لبیک گفته است، راجع به بغلان شعری گفته، که به این مطلب اشاره دارد: 

 والرزق یأکله الإنسان بالقدر.  *       ی لابد مدرکه لولا القضاء الذ                

 ولا یمر بها   الا علی  سفر.  ماکان مثلی فی بغلان مسکنه    *                 

ترجمه :اگر قضا وقدرامر حتمی نمی بود،  وروزی را انسان به اساس تقدیر الهی نمی خورد، هرگز همانند من مسکنی 

 ی نمود.جز برای سفر عبوری هم نم دربغلان نداشت، واز آنجا

باین نتیجه می رسیم که عوامل اقتصادی  -که تذکرآنها موضوع را به درازا می کشاند -روی دلایل فوق ودلایل دیگر

 واجتماعی درکنار سایر عوامل، یک بخش مهم از اسباب هجرت علمای این سرزمین بوده است.

 مبحث چهارم: نتائج وپیآمدهای این مهاجرتها:

ت علمای حدیث، وفقه، واسبات این مهاجرتها، روند منطقی بحث ایجاب می نماید که نتائج بعد ازبیان سفرها ومهاجر 

وپیامدهای این مهاجرتها، دانسته شود، بدین لحاظ درین مبحث از پیامدها، ونتائج این مهاجرتها، بحث بعمل می آید، وبرای 

 کنکاش قرارمی دهیم:اینکه موضوع بیشتر تبیین گردد، موضوع را طی دومطلب ذیل مورد بحث، و 

 مطلب اول: نتائج مثبت:

بی تردید که این سفرها ومهاجرت،  نتائج مثبت، وپیامدهای خوبی، باخود داشته، که درین مطلب به برخی از آنها 

 بالاختصار اشاره می شود:

 شتر، از اسباب کمال دست یابی به ابعاد مختلف علمی: ازآنجای که سفر برای طلب علم، وملاقات با اساتید، ومشایخ بی-1

آموزش است، چون انسان از هرکسی می آموزد، واز هر محیطی تآثر می پذیرد، وهرگاه به محیط جدیدی می رود، بامشاکل، 

 آراء ،وافکار جدیدی برمی خورد، بنا بران افق دید، واجتهادش برای بررسی مسائل جدید، وافکار جدید، توسعه می یابد.

 آنرا فراگرفته است: بسا اوقات، سفر، وهجرت علماء سبب نشر وپخش علم آنان شده، نشر وپخش علمی که عالم -2

واندوخته های علمی آنان  در اطراف، واکناف منطقه، وجهان آشکار می گردد، وچون دیده می شود، که بسا از علماء در 

آنها است، واین بدان خاطر که توانمندی شهرودیاری پدید می آیند، که آن شهر ودیار کوچکتر از حمل وبرداشت علم، ونبوغ، 

در آنجا کم، واهتمام مردمان آن دیاربه تخصص آن دانشمندان، ناچیز واندک است، ازینرو علماء از آنجا به شهر، ودیارکه نیاز 

بگونه مثال درآنجا بیشتر، ومجال افکار وآراء فراختر است، هجرت می کنند، تا از علم ودانش آنان، استفاده بیشترصورت گیرد، 
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 آمد، یکی از دوستانش (54)شیخ عزالدین بن عبدالسلام که از علماء مشهور قرن هفتم است؛ هنگامی که از شام به منطقه کرک

اورا درآنجا استقبال نمود، ودرخواست نمود، که درآنجا اقامت گزین شود، شیخ گفت:"بلدک صغیر عن علمی" یعنی 

 ( 55)شهرودیارتو از علم من کوچکتر است، همان بود که به طرف قاهره رفت.

یره ثقافت مهاجرومسافر است، چون ملاقات وسعت یافتن ثقافت مهاجر: یقینا سفرها ورحلات علمی، از اسباب توسعه دا-3

کَم ونوادر که نزد با علماء، و واکوشیدن با مردمان جدید موجب تأثر از آنان وتأثر از عادات، فرهنگ، وثقافت آنان واز امثال، ح  

 آنانست می گردد، که همه اینها سبب وسعت ثقافت مهاجر ومسافرمی شود.

س: ابن امر هدف بزرگ، ومقصد اساسی، اکثر سفرها، وهجرتها، است، احمد بن تنمیه فضایل وافزایش کمالات در نف-4

فرح الإشبیلی در مورد امام نووی می گوید :" امام به سه مرتبه ازکمالات دست یافته است، که اگر هر مرتبه آن  به شخصی 

وتقوی، امربه معروف ونهی از  نصیب شود، باید به  سوی وی شدالرحال )عزم سفر( صورت گیرد، وآن مراتب : علم ، زهد

ویحیی بن یحیی بن بکیر تمیمی، برای سماع حدیث، وعلم از امام مالک، به سوی وی سفر کرد، وهنگامی که (  56)منکراست.

یعنی نزد امام مالک اقامت گزیدم (  57)دروسش تکمیل شد، نزد امام مالک باقی ماند، وگفت:" أقمت لأستفید من شمائله"

 لیات وی مستفید شوم.تاازشمائل وجما

کسب دوستان جدید ومخلص: سفروهجرت وسیله مهمی درکسب دوستان، ویاران جدید، است، واین بدان خاطر: -5 

هنگامی که کسی به شهرومنطقه ای سفر می کند، با تعداد زیادی ازمردمان خوب درآن شهر، ومحیط، آشنائی حاصل می 

ضایل وخوبیهای آنان، به شهر مسافر ومهاجر، انتقال می نماید، واز محاسن وفضائل آن جامعه، متأثر می شود، وازین طریق ف

 یابد، که این امر منجربه تعارف ملتها، ودوستی میان آنان می گردد.

اثرهجرت دراسانید روایات: هنگامی  ما اسنادی ازاسانید را مورد بررسی قرار دهیم ، وتاریخ راویان آنرا مرور کنیم، درمی -6

به چندین شهر، وکشور، منسوبند، واصلا  مربوط یک شهر اند، اما هجرت وسفر،آنها را، به شهرهای یابیم، که اکثر آنان احیانا 

متعددی منسوب ساخته ، وگاهی درمی یابیم که راویان متعدد، ازاماکن مختلف، در سند یک حدیث جمع شده اند،  که طلب 

ک قرن تسلسل یافته، در سند یک حدیث قرار گرفته اند، حدیث آنهارا جمع، ومیان شان نزدیکی آورده است، تا اینکه همه در ی

 وبدون شک این هم ازفوائد سفر وهجرت است. 

 مطلب دوم : نتائج منفی این هجرتها:

اگر هجرتها ومسافرتهای علماء، آثار ونتائج مثبتی را، راجع به خود آنها، وبخصوص درساحه علمی شان دارد؛ بدانگونه آثار، 

درجامعه، محیط وسرزمینی که از آنجا هجرت کرده اند را،  به دنبال دارد؛ که می توان برخی ازین نتائج، ونتائج منفی زیادی، 

 وآثار منفی را ذیلا یاد آور شد:

 فرار مغزها وکدرها ازین سرزمین: -1

                                                           
 .4/452قریه است که در دامنه کوه لبنان قرار دارد معجم البلدان /یاقوت حموی-54 

 .25الرحلة فی طلب الحدیث مقدمه دکتورنورالدین عترص  -55 

 .2/147تذکرة الحفاظ  -56 

 وبعدش. 25الرحله فی طلب الحدیث مقدمه نورالدین عترص  -57 



 SPRING 2025 year Issue No. 17, th10Journal,  Inernational Academic Salam      ـ.شه۱۴۰۴ بهار، ۱۷، شماره دهمسلام، سال  بین المللی مجله علمی

 

 

Salam International Academic Journal Salam University Vol: 10, Issue: 17 19 

 

تادان هزاران محدثین وفقهاء جید یک کشور،، نه تنها سرمایه های علمی آن کشوربوده، بلکه مغزهای متفکر ، کدرها، واس

تن ازجوانان، وطلاب علم، اند، که باوجود آنان مدرسهای کشور، مال مال از دانشجویان، وطلاب علم، بوده، وبعد از هجرت 

وسفر آنها، دیگر نه مدارس آن رونقی خود را دارد، ونه تجمعی از طلاب دیده می شود، که این وضعیت خود، از نتائج ناگوار فرار 

 ت.علماء از کشور اس

 خلای علمی درتخصصات بخصوص فقه وحدیث:-2

بی تردید با هجرت محدثین، وفقهاء، ازکشور، در تخصصات فقه وحدیث، خلای بزرگی ایجاد می شود، که پٍر ساختن این 

 خلا ناممکن، وغیرقابل جبران است، چون هر رشته از علوم، متخصصین ویژه خودرا دارد،  وهرگاه مجموعه ازمحدثین وفقهاء از

یک کشوری مسافر، ومهاجر، می شده باشند؛ بیگمان که خلای علمی درین رشته، درآن سرزمین به میان می آید، که قطعا 

 یکی ازآثار منفی، ونتائج سلبی، هجرتها به شمار می آید. 

 تضعیف مستوای علمی درسطح جوانان:-3

م وتربیه، قرار می گیرند، وبا فراگیری دانش از نزد جوانان ونوجوانان کشور، توسط علماء ودانشمندان آن کشور، تحت تعلی

علمای خویش، مستوای علمی شان را بالاتر، وبلندتر می سازند، وهرگاه فقهاء ومحدثین یک کشور، راه هجرت را در پیش 

ه درس گیرند، واز سرزمین خویش بیرون روند، بی تردید که جوانان، مربیان واستادان خودرا، از دست می دهند، در نتیج

وتحصیل آنان، ناقص، وسطح علمی شان ضعیف، می ماند، که این امر خساره بزرگی برای مردم، وملت آن کشور است؛ که 

 سطح دانش جوانان آن کشور در حد پایین قرار داشته، ومصدر خدمات علمی درآن سرزمین شده نتوانند.

 ضعف ثقافت دینی عموم مردم:-4

تگران، ومبلغان دینی، همواره در تذکیر، وتبلیغ امور دینی، در هر مناسبتها، می پردازند، از آنجایی که علماء به حیث دعو 

این دعوت وتذکیر علماء، سبب می شود، که سطح ثقافت دینی عموم مردم، در حد بالای قرار داشته باشد، که بدون شک، 

باشند، دیگر این نعمت از دست مردم می رود، در این خیر بزرگی برای عام مردم است، وهر گاه علماء از آنجا سفر می کرده 

 نتیجه سبب می شود، که ثقافت دینی مردم درآنجا، ضعییف، ودر  تاریکی خطرناک جهل،  قرار بگیرند.

 بروز منکرات در جامعه:-5

، وناروائیها، علماء ودانشمندان در هر جامعه، شخصیتهای اند، که همواره مردم را به امور خیر، ومشروع، دعوت، وازمنکرات

باز می دارند، وبه تعبیر دیگر امربه معروف، ونهی ازمنکر، می کنند، که البته این دعوت سبب می شود، که دامن منکرات از 

جامعه، برچیده شده، از بین برود؛ ویا اقلا کم گردد، وهرگاه محدثین وفقهاء از سرزمینی هجرت کنند، دیگر کار امر به معروف 

رآن منطقه، به تعویق افتاده، رفته رفته منکرات، وناروائیها بروز، وبه کثرت گرائیده، موجب صدها  نابسامانیها،  ونهی از منکر، د

 وناامنی ها در جامعه می گردد.

 شیوع جهل به احکام دین:-6

احکام حلال تبلیغ احکام دین، وآگاهی دهی مردم به احکام دین، از وظائف وکارهای لازمی فقهاء، ومحدثین است، فقهاء 

وحرام، فرض وواجب را به مردم، بیان می دارند، ومحدثین با بیان احادیث، ونصوص وارده در مورد، به ترغیب به عمل، وترهیب 

از مخالفت احکام شرع، می پردازند، واین امر سبب آگاهی مردم از احکام دین، می گردد، وهرگاه فقهاء ومحدثین از شهری 
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ی کرده باشند، قطعا نتیجه عکسی آن اینست: که جهل به احکام دین، شایع شده، وبی خبری هجرت، وسرزمینی را ترک م

 ازاحکام، در منطقه فراگیرمی شود، که مصیبت بزرگی را برای ملت وجامعه بار می آورد.

 خدشه دارشدن تاریخ کشور:-7

اعتبار است، وچون وجودعلماء، وفقهاء دریک تاریخ هرکشور با ذکر دانشمندان، وعلمای آن کشور، پر افتخار،وقابل ذکر، و 

کشور، باعث تأسیس مراکز علمی، وفقهی، وتالیف کتابها، وآثار علمی درکشور، می گردد، که این مراکز ومدارس وتالیفات 

 علماء ، به حیث افتخارات ملت در تازیخ، ثبت می شود، وهر گاه محدثین، وفقهاء، یک سرزمینی را روی هر سببی که باشد،

ترک نمایند، دیگر نه مدارسی وجود خواهد داشت، ونه مراکزی، ونه آثاروتالیفاتی، وبدوی شک این خلل تاریخی برای این 

کشور بوده، وتاریخ آن کشور از ذکر چنین مفاخر خالی، وبی بهره می گردد، که در واقع این یک خدشه بزرگی در تاریخ آن 

 کشور می باشد. 

دگار مقاله هذا با ذکر یک مقدمه وچهار مبحث درینجا به پایان رسید وبه تعقیب آن نتائج بحث را اینک به فضل ویاری پرور  

 .ارش می گیریمدرخاتمه به کمک الله تعالی به نگ

 خاتمه : نتائج ویافته های بحث: 

ازین تحقیق به تحقیق که درمورد موضوع  هجرت علمای هرات، بلخ، بست وبغلان صورت گرفت، نتائج ویافته های ذیل، 

 دست می آید:

هرات، بلخ وبست در کشورعزیز ما از ولایاتی اند که بیشترین علماء دررشته های فقه وحدیث را به جامعه تقدیم داشته -1

 اند.

 شهر بغلان هرچند با نام امام قتیبه، شهرت علمی یافته است، اما محدثین وفقهاء زیادی  -2

 درین سرزمین نمی زیسته اند.                                                                    

 تاریخ محدثین، وفقهای این سرزمین های میهن ما، به قرون خیریه می رسد که برخی از آنها ازتابعین روایات،  دارند.- 3 

 مستوای علمای منطقه یی، وجهانی، رسیده اند.   برخی از محدثین وفقهای کشورما افغانستان، به سطح و-4

 هجرت ومسافرتهای علمای حدیث، وفقه، از سرزمین های این کشور به بیرون، اسباب وعوامل مختلف ومتعددی دارد.-5

 اسباب برخی ازین مهاجرتها سیاسی بوده، وعلماء بدون اختیارشان، به مهاجرت وخروج ازوطن، مجبورساخته شده اند. -6

 ین مهاجرتها دست آوردهای نسبت بخود علماء داشته است . ا-7

این مهاجرتها سلسله پی آمدهای منفی، نسبت به جامعه، ومحیط که علماء قبل ازهجرت شان دران می زیسته اند، با -8

 خود داشته است.

می آید که باید در وضعیت  از مجموع بررسی این مهاجرتها ،عوامل واسبات آنها، ونتائج آن، درس ها واندرزهای به دست-9

 فعلی کشورمان ازآن استفاده شود.

 پیشنهادات :     

 درپایان این بحث می خواهم بنابر اهمیت موضوع پیشنهاد چندی داشته باشم :   
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به وزارت فرهنگ ودعوت وارشاد امارت اسلامی، پیشنهاد می نمایم، که راجع به     علمای این کشور اعم ازمحدثین،  .1

رساله ها به نشر  کارنامه ها، هجرتها، وآثارعلمی آنها مقالات، وارها، وکنفرانس ها تشکیل داده از ولغویین سیمن فقهاء

 رسیده، مورد استفاده هم میهنان عزیز، قرار داده شود.

به اداره محترم اکادمی علوم افغانستان پیشنهاد می نمایم: که هجرت علمای افغنستان  را به حیث یکی از  .2

موضوعات تحقیقی، دربرنامه های تحقیقی خود، شامل ساخته، ومحاور مختلف آنرا به محققین توزیع نموده، در 

ابعاد مختلف آن، تحقیقات صورت گرفته، به شکل کتاب، ومجله آنرا به چاپ برسانند، تامورد استفاده هم وطنان 

 قرارگیرد.

که این موضوع را درردیف موضوعات تحقیقی خویش، قرار  به ریاست تحقیقات وزارت حج واوقاف پیشنهاد می گردد، .3

 داده، عند الفرصة به تحقیقات پیرامون آن، اقدام نمایند.

به مقام وزارت محترم مهاجرین پیشنهاد می گردد که برای جلوگیری ازمهاجرتهای جوانان ودانشمندان که کدرهای  .4

؛ تا ازچنین مهاجرت ها جلوگیری وزمینه کار، مهم این کشور، ومغزهای متفکرند، بذل مساعی به خرچ دهند

 ومشغولیت ایشان درکشور را برابر سازند.

به پوهنتون محترم سلام پیشنهاد می شود: که موضوع علمای افغانستان هجرت، آثار وکارنامه های ایشان را به حیث  .5

واستادان به تحقیق وریسرچ موضوعات تحقیقی درمرکز تحقیقات سلام، ثبت، وبعد ازطریق محصلین ماستری 

 پیرامون آن بپردازند.
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